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یتیمان مجازي را
 فراموش نکنید

به تازگي و پس از خودکشي یك کودك ۱۴ ساله،  �
اینستاگرام محدودیت هاي بیشتري را براي انتشار 
عکس ها و پســت ها در این شــبکه اجتماعي به 
وجود آورده است؛ اما موضوع دیگري در این میان 
مطرح اســت؛ نحوه حضور کودکان و فرزندان در 
شــبکه هاي اجتماعي. «یتیم مجازي» اصطلاحي 
اســت که ایــن روزهــا خیلي بیشــتر به چشــم 
مي خورد و به نظر مي رسد «آرکش شارما» اولین 
کســي بود که چهار ســال پیــش در مقاله اي در 
لینکدیــن از اصطلاح یتیم اینترنتي یا یتیم مجازي 
استفاده کرد. او در این مقاله نوشته بود: «بشریت 

تکامل یافت و تکامل یافت. 
پــس از تمدن هــا، ملت ها و ســپس قاره ها 
به وجــود آمدنــد، انقــلاب صنعتــي روي داد، 
ماشــین آلات به وجود آمدند و با وجود تحولات، 
مردم هنــوز با هــم تعامل داشــتند و هیچ گونه 
رســانه اجتماعي اي وجود نداشــت. ســرانجام 

اینترنت به وجود آمد. 
هنوز به خاطر دارم که وقتي اولین بار در سال 
۱۹۹۴ درباره اینترنت شــنیدم، به نظرم مســخره 
بود که مــدام در خانه بنشــینم و به یك صفحه 
خیره شوم و حالا یک برنامه نویس/ توسعه دهنده 
نرم افزار هســتم و هر روز روبــه روي آن صفحه 
و بــراي آن صفحه کار مي کنم. مــردم تعامل با 
یکدیگــر را در اینترنت یاد مي گرفتنــد. اورکات و 
کمي بعد فیس بــوك و اینســتاگرام و... . امروزه 
مي بینیــم که همــه غوطه ور در آن هســتند. این 
باعث مي شــود که من درباره آنها قضاوت کنم و 

آنها را «معتاد» بنامم.
 بــه خودم نــگاه مي کنم و احســاس مي کنم 
وقت زیــادي لازم نیســت تا براي به روزرســاني 
وضعیت و تصاویر در رســانه هاي اجتماعي تلف 
کنم. انگار دیگر از من گذشــته است؛ اما یك جور 

خلأ درونم احساس مي کنم. 
انــگار چیزي گم کــرده ام. بعــدا فهمیدم این 
تعامل انســاني اســت که من از دســت داده ام؛ 
زندگــي واقعي و تعامــل چهره به چهره در زمان 
واقعي با یک انســان زنده؛ اما بــراي افرادي که 
از هــر رســانه اجتماعــي ای اســتفاده مي کنند، 
یک مشــکل بزرگ تر حل نشده اســت: بچه ها و 
نوجواناني هستند که گم شده اند یا از والدین خود 

جدا شده اند.
 مــن آن بچه هــا و نوجوانــان را «یتیم هــاي 
مجازي» یا «یتیمان اینترنتي» مي نامم و البته من 
شخصا این کلمه کلیدي را ابداع کرده ام. اینترنت 
به خودي خود دنیاي مجازي بزرگي است. بدون 
اینکه حتي متوجه شــوید، مي توانید در این دنیاي 
مجازي هر چیزي را ردیابي کنید. در دنیاي واقعي 
وقتي کودکي گم شــده یــا از والدیــن خود جدا 

مي شود، یتیم مي شود. 
در دنیــاي مجــازي وقتــي کودکي از دســت 
مــي رود یا از مســیر خــارج مي شــود، او «یتیم 
مجازي» یا «یتیم اینترنتي» مي شود. کودک ممکن 
اســت در کنار والدین خود از نظر جسمي حضور 
داشته باشد؛ اما در دنیاي مجازي گم شده است. 
او قادر به تشــخیص حس خوب یا بد، درست یا 
غلط نیســت. کودک احساس اهمیت نداشتن پیدا 
مي کند و فکر مي کند که او کســي نیست و براي 
والدینش هیچ معنایي ندارد. او به دنبال شناخت 
و توجــه افــراد به خود اســت. عناصــر موجود 
در رســانه هاي اجتماعي او را در بــر مي گیرند و 
بنابراین آنها را به عنوان والدین خود مي پذیرد... . 
سرانجام روزي که کودک از دنیا مي رود، والدینش 

متحیر مي شوند».
در حال حاضــر حضــور زیــاد پدر و مــادر در 
فضــاي مجــازي و تبدیل ایــن فضا بــه اولویت 
اصلی زندگي، باعث کم توجهي به خود، همســر 
و فرزندان مي شــود. کودکان با اینکه صاحب پدر 
و مادر هســتند؛ امــا به دلیل حضــور افراط گونه 
والدین به نوعي یتیم هســتند و مي تــوان آنان را 
یتیمان مجازي دانســت. بســیار مي توان عکس 
مادر و فرزندان یا پدر و فرزنداني را در شبکه هاي 
اجتماعــي دید کــه نشــانه اي از خوشــحالي یا 
خوشــبختي داشــته باشــند؛ اما به نظر مي رسد 
پیدا کردن فرزنداني که در کنار اولیاي خود زندگي 
شادي دارند، اندك باشــد و صرفا این عکس ها و 
لحظه هایي که منتشر شــده است، ظاهري باشد 
و اولیا، دیگر اولیاي واقعي این فرزندان نیســتند. 
در واقــع فرزندان نوع مدرنــي از یتیمي را تجربه 

مي کنند. 
اگر این اتفــاق قبل تر در دیگر کشــورها رواج 
داشــته است، به نظر مي رسد در آینده این مسئله 
بــراي ایران نیز جزء مســائل مهم باشــد و رواج 
بسیاري پیدا کند و در یکي از مقالاتي که به تازگي 
منتشر شده است، سعي شده به آسیب پذیري این 
کودکان پرداخته شــود. در این مقاله سعي شده 
است تا با نگاه خوش بینانه بیان شود کم توجهي 
اثرات مخربي خواهد داشت؛ چه در زندگي فردي 
و چه در زندگــي اجتماعي؛ و این اثرات مخرب و 
نامطلوب در سرنوشــت و آینده کودکان تأثیر گذار 

خواهد بود. 
درواقــع به نظــر مي رســد اکنون زمــان آن 
اســت که درباره نحوه و میزان حضور والدین در 
شــبکه هاي اجتماعي و نحوه همراهي و حضور 
کودکان در کنارشــان به صورت مجازي هشــدار 
داده شــود؛ هرچنــد آماري از حضــور والدین در 
دســترس نیســت و با وجود اهمیت این مسائل 

تعداد منابع و پژوهش ها اندك است.
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کارتون خواب

سفرنامه یک معلم- آخر

آناهیتا عباس نژاد: فقر، فقر مفرط؛ عبارتي مناسب تر براي 
توصیف آنچه در بورکینافاسو مي بینم نمي یابم. پیش از 
این سفر هم فقر کم ندیده بودم. فقر در اردوگاه پناهندگان 
در صبرا و شتیلا در بیروت،  فقر در آلونک هاي حلبي آباد 
در جمهوري دومینیکن، فقر جنگجویان ماســاي در مرز 
میان کنیا و تانزانیا؛ همان ها که در لاله گوششان سوراخ 
بزرگي خالي است. اما فقر همه گیر بورکینافاسو به وصف 
درنمي آید و دلم را به درد مي آورد. گرچه در روزهاي اول 
نگاه کنجکاوم را بر همه کس و به همه ســو مي سراندم، 
این روزهاي آخر دیگر دل بینوایم تاب نمي آورد. از سر کار 
که برمي گردیم، در راه چشمانم را مي بندم تا این همه فقر 

را نبینم؛ تا نبینم زن دست فروشي 
را که چــراغ که قرمز مي شــود، 
هویج هایش را از پنجره ماشــین 
به داخل مــي آورد، بلکه بخریم. 
تا نبینم مرد دست فروشــي را که 
ســر چهارراه نزدیک هتل هر روز 
دیس گوشــتش را به ســمتمان 
دراز مي کند و مصرانه مي خواهد 

از او گوشــت قرمز بخریــم. دیگر آفریقــاي اگزوتیک و 
متفاوت با آن رنگ هاي روشن، زنده و خیره کننده جذابیت 

خود را از دست داده است.
به محدودبودن توانایي هاي خود پي برده ایم. ما چهار 
معلم کــه داوطلبانه و بدون کوچک ترین چشمداشــت 
مالي به بورکینافاسو آمده ایم، نتوانسته ایم تغییر چنداني 
در شــیوه هاي آموزشــي غالب ایجاد کنیم. البته انتظار 
نداشتیم که نظام آموزشي بورکینافاسو را کن فیکون کنیم، 
اما ساده لوحانه بر این باور بودیم که شیوه هاي تدریسمان 

بــه ســبک کانادایي را با آغــوش باز خواهنــد پذیرفت. 
غافــل از اینکه تغییر نیــاز به زمــان دارد و ۲۰ روز زمان 
اندکي است؛ بسیار اندک براي تحول یک نظام آموزشي. 
در آخریــن روزهاي کار البته شــاهد تغییــرات کوچکي 
در فلســفه تدریس برخــي معلم هاي بورکینافاســویي 
مي شــویم که برایمان مي گویند که آنها نیز از این پس از 
تنبیه بدني اجتناب خواهند کرد. با خوشحالي درمي یابیم 

که دیدگاهشان به ما نزدیک تر شده است.
در بین ۱۸ معلم ریاضي مقطع دبیرســتان تنها یک 
نفر زن هست. خانم معلم برگه هایم را قرض مي گیرد 
تا عصر آن روز از همه آنها فتوکپي بگیرد. با کمال میل 
همه منابع را به او مي دهم. اهل 
رقابت است، تو گویي مي خواهد 
به همکاران مردش ثابت کند که 

هیچ از ایشان کم ندارد.
مــن  از  ریاضــي  معلمــان 
مي خواهنــد تا بازي هاي ریاضي 
بیشتري به آنها بیاموزم. آموزش 
ریاضــي در کانادا تــوأم با بازي 
اســت. بازي ای کــه انتخاب مي کنم شــبیه مونوپولي 
(همان عموپولدار خودمان) است مخصوص آموزش 
معادله یک مجهولي. بازي را مي پسندند، اما در پي برد 
و باختند. برایشــان توضیح مي دهــم که هدف تمجید 
برنده و تحقیر بازنده نیســت. برد و باخت مهم نیست. 

هدف، بازي دسته جمعي است؛ کار گروهي، یادگیري. 
تلاشــم گویا به بار مي نشــیند. این بار در نگاهشان 
مي بینم که نظرم را تا حدي پذیرفته اند. نگاه موافقشان 

را با خود سوغات مي برم.

سوغات

پرنده آبی

بي کاري مهم ترین نگراني :   در خبرها به یك نظرسنجي 
اشــاره شــده که نگراني هاي مردم جهــان را ارزیابي و 
تحلیل کرده اســت. براساس نظرسنجي مرکز تحقیقات 
ایپســوس از ۱۸ هزار فرد ۱۶ تا ۶۴ ســاله در ۲۸ کشــور 
جهــان، پنج نگرانــي اصلي مردم جهان مورد بررســي 
قرار گرفته اســت. فساد مالي و سیاسي و فقر و نابرابري 
در صــدر این نگراني هــا قرار دارند. براســاس نتایج این 
نظرسنجي، ۳۳ درصد مردم دنیا بي کاري را اصلي ترین 
نگراني براي اقتصاد کشورشــان مي دانستند. آن طور که 
اقتصاد نیوز این آمار را تحلیل کرده، ۵۸ درصد مردم دنیا 
فکر مي کنند کشورشان در مسیر اشتباهي حرکت مي کند 
و در مقابل ۴۲ درصد فکر مي کنند که حرکت کشورشان 
در مســیر درستي است. در این میان مردمان کشور چین 
با رأي ۹۱ درصدي، عربستان سعودي با رأي ۸۲درصدي 

و هندوســتان با رأي ۷۱درصدي بیشــترین اعتماد را به 
سیاســت هاي حکمراني کشــورهاي خــود دارند و به 
عبارت دیگر ۸۲ درصد مردم آفریقاي جنوبي، ۸۰ درصد 
مردم فرانســه و ۷۹ درصد مردم انگلیس فکر مي کنند 
کشورشان در مسیر اشتباهي حرکت مي کند! نکته جالب 
توجه آن اســت که بین نگاه مردمان کشورهاي اروپایي 
به وضعیــت حکمراني در کشورهایشــان بــا مردمان 
کشورهاي چین، عربستان و هندوستان، تفاوت معناداري 
وجود دارد. سال پیش نیز براساس نتایج این نظرسنجي، 
۳۵ درصد از مردم دنیا «بي کاري» را اصلي ترین نگراني 
اقتصاد کشورشان مي دانستند و به ترتیب «فساد سیاسي/ 
مالي»، «فقر و نابرابري اجتماعي»، «جرم و خشونت» و 
«خدمات درماني» به عنوان مهم ترین نگراني هاي مردم 

در سال ۲۰۱۸ معرفي شدند.  

کودکی

 عبدالرحیم یاسر

سلام به فردا

آیا ما داریم فارسي حرف مي زنیم؟ این چه زبان  �
مزخرفي است که باب و همه گیر شده؟

از بقــال و رفتگــر و خانــم تي تیش مامانــي و 
دکتراي حقوق و کارمند بانک و راننده تاکســي و... 

همه آحاد مردم «اوکي»اند!
بــه رفتگــر جــوان محله مــان گفتــم مي آیي 

شاخه هاي بریده شده را ببري؟ گفت:
 «اوکي» چه «تایمي» بیام؟

به راننده تاکسي گفتم شــنیده ام که نرخ کرایه 
زیاد شده. با خنده گفت:

«توماچ» شده.
خانم فروشــنده یک بوتیک گفت: «ســایز»تون 

چنده؟
خانم مجري در یک مراســم اهداي جایزه مدام 

تکرار مي کرد: حالا مي رویم به «پارت» بعدي. 
دختر جــوان داشــت برایــم درد دل مي کرد و 
«ریلیشن شــیپ» مون خراب شده،  دیگه  مي گفت: 
«بادي»هامون به هم نمي خــوره، خیلي «پرابلم» 

داریم.
تــوي خیابان خانمي که با ســرعت مي رفت به 

من تنه زد و گفت: « اوه هاني ساري».
پسري گفت عاشــق یک دختر شــده ام، خیلي 

«کیوته».
آقایي گفت توي این شهر اگر «کانکشن» نداشته 

باشي، محال است کار پیدا کني.
آقایي به گالــري آمد و رو به مــن گفت: واقعا 

کارهاي شما قابل «اپریشیت»کردن است.
دختر جوان گفت امــروز توي ترافیک گیر کردم 
«هدک» گرفتم. خانمي در تخت بیمارســتان بود. 
زایمان کــرده بود. خبرنگار پرســید چــه اصراري 
داشــتید که حتما بچه در ۹۸/۸/۸ بــه دنیا بیاید؟ 

گفت: این روز خیلي لاکچریه!
پسر جوان گفت به تازگي اضطراب گرفته ام و هر 

کاري مي کنم، «ریلکس» نمي شوم.
براي اینکه منصف باشــم و اســتثنا قائل نشوم، 

این را هم بگویم:

کتــاب «مجموعــه خصوصي لیلي گلســتان» 
را با دقت و وســواس بســیار غلط گیري و ویرایش 
کــردم و کردیم و رفت براي چاپ و صحافي. وقتي 
کتاب آماده شده را برایم آوردند، آه از نهادم برآمد؛ 
آهي بســیار جانســوز! که نگو و نپــرس. زیر تمام 
عکس هاي آثار به جاي «اندازه» نوشــته شــده بود 
«سایز». از خودم پرسیدم چرا از چشمان عیب جوي 
من این عیــب بزرگي که این قدر به آن حساســیت 
دارم، دور مانده بود؟ مي دانم چرا؛ چون ازبس هر 
روز در گالري ام کلمه «سایز» را شنیده بودم، عادتم 
شــده بود و همین عادت ترسناک است، خیلي هم 

ترسناک است.
قسمتي از نوشته صفحه مخصوص لباس را در 

یکي از روزنامه هاي مهم صبح مي آورم:
- ویکتوریا بکهام، فشــن دیزاینر شــهیر بریتانیایي... 

کالکشني از لباس هاي...
- در آثــار فشــن این کمپانــي... انتخاب لوکیشــن 

فشن شو...
- استفاده از کالیته هاي سنتي...

- همه دســت به دســت هم داد تا تماشــاچیان 
فشن شــوي طراح برزیلي با رضایت استیج را ترک 

کنند... .
برای مــن، یکــي از راه هاي خســتگي درکردن 
و رها شــدن از افــکار روزانــه، حل کــردن جدول 
کلمــات متقاطع اســت. به تازگي متوجه شــده ام 
که در جدول هاي متقاطــع دو روزنامه صبحي که 
مي خرم، همین اتفاق دارد به طور غریبي مي افتد و 

هر روز هم تکرار مي شود:
- معناي دیگر «شروع» که درآمد «استارت».

- صبح هــا با نــان و کره مي خورنــد با علامت 
تعجب که شد «هاني».

- نام دیگر «مشکل» که شد «پرابلم».
این را هــم بگویم کــه تمام مثال هایــي را که 

آوردم، بي هیچ گزافه و غلو بود.
خــب حالا بگویید چه باید کرد؟ من که راه حلي 

به نظرم نمي رسد.
اســتفاده از تنوع این کلمات آن قدر زیاد شده و 
وســعت پیدا کرده که مي شــود با کنار هم گذاشتن 
آنها یک جمله «فارســي» ساخت!! آن هم فارسي 

از نوع سره اش!
واقعا باعث تأسف است.

آیا ما داریم فارسي حرف مي زنیم؟

 لیلی گلستان 

روزها

۱۳ آبان، روز مســئولیت پذیری است؛ روزی که  
نوجوانانی پا به عرصه بزرگ ســالان نهادند و برای 
دفــاع از حقوق خود مســئولیت اجتماعی را پذیرا 

شدند.
۱۳ آبان روزی است که میلیون ها دانش آموز به 
ظاهر دیده می شــوند و با شعارهایی گرامی داشته 
می شوند. نوجوانانی که در آینده ای نه چندان دور 
بار سنگین مسئولیت اجتماعی را عهده دار خواهند 
شــد. کدام جامعه و کدام نهــاد اجتماعی متولی 

آموزش و پرورش این نوجوانان هستند؟
خانواده، اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی است. 
از این روســت که ازدواج و یافتن همســر مناســب 
اهمیت می یابــد. والدین مســئول، آگاه و بادرایت 
می توانند کودکان ســالم، لایق و شایسته ای تربیت 
کنند. فرزندان طلاق از داشــتن فضای امن خانواده 
محروم می شوند و کودکان کار و محروم از حداقل 
امکانات اجتماعی در مقایســه با سایرین پیشرفت 
تحصیلــی و اجتماعــی کمتری دارند. بســیاری از 
آنهــا از حــق آموزش محــروم می شــوند. نظری 
بــه آموزش و پــرورش بعضی کشــورها همچون 

دانمــارک و ســوئد نمایانگر 
توجه متولیان آنها به رشد و 
نوجوانان  و  بالندگی کودکان 
اســت. این مســئولان آینده 
کشورشان را با سرمایه گذاری 
در این بخش بنا می نهند که 
بــا برنامه ریــزی منظم برای 
محصلان، آنها را برای علوم 
و تحقیقــات، حرفــه و فن و 

ساختن جامعه پیشرفته آماده می کنند.
در راستای این هدف فراهم کردن شرایط مناسب 
بــرای تحصیل همه کــودکان، ارتقــای  آموزش و 
پــرورش و کاربرد روش های نوین آموزشــی هدف 
آنهاســت. در جهت رســیدن به این هدف، داشتن 
معلمــان پرتوان، باســواد و پویا که بــدون نگرانی 
مالی تلاش خــود را به تعلیم و پــرورش کودکان 
اختصاص می دهنــد، از ملزومات اســت. همواره 
معلمان باید  روش های نوین آموزشی را بیاموزند.

رور ۱۳ آبان روزی اســت که دانش آموزان باید 
حقوق خود را بشناســند و به حــق دیگران احترام 

بگذارند. دانش آموزان نیاز دارند به:
۱. داشــتن مدرســه با فضای مناســب آموزشــی، 

ورزشی و آزمایشگاهی
۲. معلمان و پرسنل بامعلومات و پرتوان در رشته 
اختصاصی و آگاه به روان شناسی کودک و نوجوان 
و حضور یک مــددکار اجتماعی آگاه در مدارس به 

ویژه در مناطق حاشیه ای شهر ضروری است.
و  درســی  کیفیــت  ارتقــای  بــرای  تــلاش   ۲-۱

پژوهش محوری در مدارس

۲-۲ آماده سازی دانش آموزان برای مسئولیت پذیری 
در جامعه، همــکاری، مشــارکت، زندگی با صلح 
درون و زندگی بــا صلح بیرون یعنی صلح با همه 

انسان ها و صلح با طبیعت 
۳-۲ احترام به نظم و قانون در مدارس؛ قانونی که 

با مشارکت محصلان تدوین شود
۴-۲ پویایــی دانش آموزان یعنی آگاهی از مســائل 
جاری در اجتماع و تحلیل وقایع و حوادثی که برای 
کودک و نوجــوان روی می دهد و آموزش اقدامات 

پیشگیرانه برای معضلات اجتماعی
۵-۲ شــناخت مســائل محیط زیســت و شــرایط 
اقلیمی کشور و نیازهای زیست محیطی کوتاه مدت 

و بلندمدت آن
ایمان داشــتن،  بــه  دانش آمــوزان  تشــویق   .۳
خودباوری، هدفمند بودن و شــادی و خشنودی از 

زندگی.
ویلیام گلاســر، پنج نیاز اساســی انســان را بقا، 
عشــق و احســاس تعلق، قــدرت، آزادی و تفریح 
می داند و معتقد اســت اگر کسی خشنود است، به 
این دلیل اســت که یاد گرفته یک یا چند نیاز از پنج 
نیاز اساســی خود را برآورده 

کند. 
نیازها  ایــن  تأمین  بــرای 
عمــده   نقشــی  مــدارس 
می تواننــد ایفــا کننــد. نیاز 
بــه بقا، بــه زندگــی، ماندن 
و جنگیــدن بــرای آرزوها و 
اهمیت  بســیار  خواســته ها 
دارد. همه دانش آموزان باید 
از خانه ای امن و تغدیه مناســب برخوردار باشند و 
این وظیفــه خانواده ها و در غیر این صورت وظیفه 
دولت هاست. عشق و دوست داشتن که دومین نیاز 
اساســی از نظر گلاسر اســت، از بدو تولد در کودک 
به وجود می آیــد و بعدها همچــون نهالی که به 
درخت تبدیل شــود، با تغذیه مناســب رشد و نمو 
می یابد. معلم مانند مادر و پدری مهربان می تواند 
عشــق به خدا، عشــق به زندگی، عشق به مردم و 
نوع دوســتی را در وجود دانش آمــوز تقویت کند، 
به او قــدرت و نیرو دهد و به مفهــوم آزادی های 
فــردی و گروهــی معنا ببخشــد. بــازی و تفریح 
ســالم نیز از دیگر نیازهای کودک اســت.  شرایط و 
وسایل بازی در مدارس باید فراهم شود. بازی های 
گروهی به کودک توانایی می دهد تا مسئولیت پذیر 
و وظیفه شــناس باشــد و موقعیت و روابط خود را 

درک کند. 
ایــن روز را بــه همــه نوجوانان عزیــز تبریک 
می گوییم؛ آنهایی که به مدرســه می روند و آنهایی 
که حسرت مدرسه را می کشند و برای آنها آینده ای 

پر از شادی، نشاط و فردای بهتر را آرزو می کنیم. 

دریچه اي  براي شناسایی حقوق دانش آموز 

داستان من و «ام آرآي»

مدتي اســت بین بنده و جناب ایشان کدورتي  �
پدید آمده. بیخود نیســت جناب ایشان خطابشان 
مي کنــم، انگار کــه آدمي باشــند! آدم که هیچ، 
منزلت این دستگاه بدترکیب با آن تونل وحشتش 
خیلي بالاتر از اینها رفته اســت. کدورت ما اتفاقا 

ریشه دیرینه ندارد.
 کمتر از ۳۰ ســال پیــش بود کــه بیماري را 
آن قدر در بخش نگه داشتم تا ایشان در مملکت 
راه اندازي شــوند و ایشان هم انصافا در تشخیص 
آن بیمــار خیلــي کمــك کردند. چشــم مان به 
تشخیصي روشن شد که تا آن زمان مثل یك رؤیا 

بود. 
انصافا همین الان هم در برخي بیماري ها که 
تعدادشــان زیاد نیســت، لامصب با تکنیك هاي 
مدرن خودش تصاویري پیش چشم ما مي گذارد 
که دهان آدم بــاز مي ماند. مثلا وقتي که از زمان 
طلایي چهار، پنج ساعت در درمان سکته مغزي 
حاد گذشــته و خون مغز کم شــده اســت، ولي 
هنوز سلول هاي مغز نمرده اند او این را تشخیص 
مي دهد و مي گوید «تا ۲٤ ساعت نشده مي توانید 

لخته عامل سکته را خارج کنید». 
شــاید به همین دلایل از ابتدا هم رفتارشان پر 
ناز و ادا بود. اول کار که رفتند در یك شهرســتان 
دور راه اندازي شــدند! حالا هم که مدت هاســت 
سر هر کوچه شــعبه اي از ایشــان تأسیس شده 
اســت، آن تکنیك هایي را که گفتم هوش از ســر 
مي برد براي کشــور ما که نیاورده، حتي یك نظر 
هم چشم مان به جمال آن روش ها نیفتاده است؛ 
بــراي همان کشــور زادگاه خودش نگه داشــته 

است. 
این هــم یــك دلیل دیگــر که چشــم دیدن 
ایشــان را ندارم، منظورم همین تصاویر ساده اي 
اســت که اکثرا هم بیخودي درخواست مي کنیم 
و حوصله ســر مي برند. البته بنده و ایشــان مثل 
خیلي از زوج هاي دیگــر، زندگي بدون یکدیگر را 

هم نمي توانیم!
 ایشــان چشــم دیدن بنده را آن هم در حالي 
که دارم بــا بهترین کیفیت کار مي کنم، ندارد. من 

گوش مي دهم و مي شنوم.
 جناب ایشــان با آن همــه ید بیضا نمي تواند! 
من حــرف مي زنم، ســؤال مي کنم، به ســؤالات 
جهت مي دهــم، معاینه مي کنم، ارزش معاینات 
را مي شناســم، قطعــات شــرح حال و معاینه را 
کنار هم مي چینم، فکر مي کنم، تصمیم مي گیرم 
و وقتــي به درصــدي از اطمینان در تشــخیص 
مي رســم، در بیماري که روبه رویم نشسته است، 
درنگ مي کنم. اگر تشــخیص مهمي در کار باشد، 
تصمیم مي گیرم تا چه حد در ابتدا او را در جریان 
بگذارم و همــه واقعیت را کــي و چکونه برملا 

کنم؟
 تصمیم مي گیرم کــدام زبان را براي ارتباط با 
بیمار، بسته به سطح فرهنگ و روحیه او برگزینم. 
اما جناب ایشان در شــرایط فعلي حتي پاکتشان 
چســب هم ندارد! چه روزها و چه شب هایي که 
خیل زیادي از مردم به واســطه خواندن گزارشي 
در پاکت ســر بــاز -البته با کمك دیکشــنري- تا 
صبح خوابشــان نبرد و چه جان هاي فراواني که 
از آن لکه هــاي نوراني گزارش شــده و از احتمال 

سکته و ام اس و... بي قرار شدند.
 بله ایشان چشــم دیدن مرا ندارند. چون اگر 
همه مردم آنچه را گفته شــد بدانند، حنایشــان 
دیگر همان رنگي را که الان دارد نخواهد داشت. 
به علاوه بر اســاس تشــخیص من فقط از بخش 
کوچکــي از مغز یــا گردن یا کمــر ام آر آي انجام 
خواهد شــد، تازه آن هم اگر لازم باشــد! من هم 
چشــم دیدن ایشــان را ندارم چرا کــه در اذهان 
عمــوم بي آنکه لیاقتش باشــد، دارد اداي من را 

درمي آورد. 
در بســیاري مواقــع وقتــي کســي از در وارد 
مي شــود قبل از آنکــه این نســخه نویس حقیر 
را روي آن صندلــي نیمه شکســته ببینــد و با او 
گفت وگو کند، بسته بزرگي از جناب ایشان را روي 
میــز مي گذارد کــه بارها و بارها از قســمت هاي 
مختلف سیســتم اعصــاب انجام شــده و وقتي 
مي پرســم «در خدمتم بفرمایید»، با دست اشاره 

مي کند که «همه را آوردم بفرمایید دیگه».
 بســیاري از مواقع هم بیماري در زابل یا بندر 
انزلي است و معلوم است که یك بیماري پیچیده 
مغزي -از همان ها که همه وجودت را مي طلبد- 

دارد. 
خــودش نیامــده، اما دلســوز ایشــان چند تا 
از جنــاب مســتطاب ام آرآي را آورده روي میــز 
گذاشــته و به اصرار، خواهان نظر شماســت. به 
ام آرآي نــگاه مي کنید. مثل اکثر بیماري هاي مغز 
با ام آرآي بقیه مردم فرقــي نمي کند یا تغییراتي 

غیراختصاصي نشان مي دهد. 
راســتي اگــر شــما چنیــن رقیــب پرمدعا و 
کم مایه اي داشته باشید، چشم دیدنش را دارید؟

 رقیــب پرمدعایي که شــما را فقــط در حد 
خواننده گزارشــش تقلیل داده است؛ مثل هوو، 
جاري یا چــه مي دانم باجناقي کــه همه فك و 
فامیل و در و همســایه قبول کرده اند شــما فقط 
راننده اش هســتید و هیچ کار دیگري در این دنیا 

ندارید! واالله. 

 آکادمی

 بابک زمانی
 نورولوژیست

زهرا جوهرچى


